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۹ سال پیش در چنین روزی

احمدی نژاد: مردم دنیا از ما الگو می خواهند �
مجــازات شــدید در انتظــار دستگیرشــدگان داربی  �

پایتخت
رئیــس بانک مرکزی خبــر داد: نفــت ۴۵ دلاری در  �

بودجه ۸۶
محســن رضایی: گزارش نظارتی مجمع تشــخیص  �

مصلحت به مقام معظم رهبری ارائه می شود
رضا اکبــری، عضو جامعه روحانیت مبارز: ارائه چند  �

فهرست از سوی اصولگرایان بدون اشکال است
۳۷ نامزد انتخابات خبــرگان در آزمون تأیید اجتهاد  �

شرکت نکردند
سخنگوی شورای نگهبان: از نامزدانی که اجتهادشان  �

موردتردید بود، امتحان گرفتیم
عســگراولادی: نمی گذارند دولت های ایران و آمریکا  �

در فضای صلح تنفس کنند
شــورای نگهبان طرح ساماندهی مد و لباس را تأیید  �

نکرد

حســن روحانی در پاسخ به دانشــجویی که پرسید،  �
برخی اعلام می کنند شــما رابط اســرائیل هســتید: این 
مســئله را باید تاریخ مشخص کند که چه کسی چه کاره 
بوده اســت. آن زمــان که ما در مبــارزه بودیم برخی در 

قنداق بودند
رئیس جمهور: همه به ما نامه می نویسند تا پیام ملت  �

ایران برای اداره امور جهان را بشنوند. نسل سوم انقلاب 
به مراتب از نسل اول باهوش تر، مصمم تر و مؤمن تر است

در  � ولی فقیــه  نماینــده  حســنی،  حجت الاســلام 
آذربایجان غربی: اصلاح طلبانی که در هشت سال گذشته 
بودنــد «افراط طلب» بودند. این اصلاح طلبان خدا را زیر 
ســؤال بردند، امام حســین(ع) را زیر سؤال بردند که چرا 
جنگ کرد، امام علی(ع) را زیر سؤال بردند که چرا جنگ 
کرد. حال آنکه شمشیر حضرت علی (ع)بود که اسلام را 

نجات داد، آنها با خدا و قرآن در مبارزه بودند
ســخنگوی وزارت خارجــه: دولت های گذشــته در  �

احقاق حق جمهوری اسلامی موفق نبودند
بادامچیان: حالا که اصلاحات مرده است، مردم دیگر  �

به اصلاح طلبان رأی نمی دهند

آمادگی دادســتانی برای اعلام اسامی زمین خواران:  �
زمین هایی بــه ارزش ۶۵۰  میلیارد تومــان به بیت المال 

بازگشت
از ســوی رئیس جمهور قانون تعیین تکلیف تابعیت  �

فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 
ابلاغ شد

حدادعادل، رئیس مجلس، در مراسم ۱۳ آبان: بهای  �
اســتقلال ایــران را می پردازیم و در مقابــل هر تردیدی 

می ایستیم
سخنگوی شــورای نگهبان: تخلف مکرر در تبلیغات  �

به حذف کاندیدا منجر خواهد شد
ســخنگوی وزارت خارجه: اجــازه نمی دهیم غرب  �

یک طرفه از ما سؤال کند
رژیم صهیونیســتی حلقه محاصره بیــت حانون را  �

تنگ تر کرد، شهادت ۱۹۶ نفر در حملات صهیونیست ها

اسامی آقایان مشــکینی، هاشمی رفسنجانی، یزدی،  �
جنتی، خرازی، اســتادی، امامی کاشــانی، مصباح یزدی، 
محمدی گیلانــی و حســن روحانی در لیســت جامعه 
مدرســین تهران بــرای انتخابات خبــرگان رهبری دیده 

می شود
خودسوزی کشــیش آلمانی در اعتراض به گسترش  �

اسلام
ســخنگوی وزارت خارجه: اجــازه نمی دهیم غرب  �

یک طرفه از ما سؤال کند
انگلیس برای مهار ناآرامی های افغانســتان از ایران  �

کمک خواست
معــاون دادســتان کل کشــور: برای اعلام اســامی  �

زمین خواران آماده ایم
عضو دفتر مطالعات اســتراتژیک ریاســت جمهوری  �

هشدار داد: ترویج مسیحیت صهیونیستی در تهران

لاوروف: درباره نیروگاه بوشهر معامله نمی کنیم �
رئیــس بانک مرکــزی: ذخایر ارزی ایــران مطمئن و  �

ایده آل است
دبیر حزب مؤتلفــه: احمدی نژاد و قالیباف دو عنصر  �

اصولگرا هستند
رئیس مجلس: تحریم ها و تهدیدهــا در اراده ملت  �

تأثیری ندارد
برای کاندیداتوری انتخابات شوراها: حدود ۳۰ نفر از  �

مقامات دولتی از سمت خود استعفا دادند
عضو شــورای مرکزی آبادگران جــوان: اصولگرایی  �

بدون احمدی نژاد، فاقد پشتوانه مردمی است

حکــم دادگاه عالی عراق اعلام شــد: اعدام صدام با  �
طناب دار

رئیس جمهوری: آدم خمــود و اخمو نمی خواهیم،  �
فضای مدرسه باید پرنشاط باشد

اجرای مقررات جدید امنیتی در فرودگاه های اتحادیه  �
اروپا
آغاز رتبه بندی سلامت مدارس در کشور �

آینه دیروز

دولت روحانی و مسئله پیچ ومهره ها 
در برنامه هسته ای

مهدی محمدی: اگر دولــت حقیقتا در پی آن  �
اســت که برجام را چنان به ســرعت اجرا کند که 
بتواند از عایدات آن در شــب انتخابات بهره ببرد، 
نصیحت مشــفقانه ای که باید بشــنود این است 
که با ایــن روش، دقیقا همان چیزی را در معرض 
مخاطره قرار می دهد که اصلی ترین خواسته آن از 
برجام بوده، یعنی برچیده شــدن تحریم ها. بدترین 
حالــت برای دولت نیز زمانــی رخ خواهد داد که 
برنامه هســته ای را با بی مبالاتی برچیده باشد، اما 
در حوزه تحریم ها عایدی چندانی به دست نیاورد 
یا اگر هم آورد قادر به تبدیل آن به نتایج ملموس 
در حــوزه اقتصــادی برای مــردم نباشــد. دقیقا 
برخلاف آنچه برخی هواداران مذاکرات هسته ای 
در دو سال گذشته می پنداشته اند، مرحله دشوار، 
نه تدوین متــن یک توافق روی کاغذ، بلکه اجرای 
آن در عمــل اســت. برای همه آن کســانی که با 
آســان گیری و گاه با تحلیل های ساده دلانه از متن 
برجام دفــاع می کردند، بهترین جبران آن اســت 
که با دقت و وســواس، بر اجرای برجام از ســوی 
دولت و مراعات چارچوب هایی که تنها در صورت 
رعایت آنها برجام به یک توافق قابل تحمل تبدیل 
می شــود، نظارت کننــد. در صورت عــدم اعمال 
ایــن نظارت همگانی، ســوداییان تعمیق روابط با 
آمریکا، شاید مشــکلاتی بسیار بزرگ تر و ماندگارتر 
از آنچــه در متــن برجام دیدیم، بر خود و کشــور 

تحمیل کنند. 

هیأت نظارت بر اجرای برجام چه شد؟ 
سیدمســعود علوی: مقام معظــم رهبری در  �

نامه بــه رئیس جمهور برای جلوگیــری از نقض 
عهــد و تخلفــات و فریبکاری آمریــکا در اجرای 
برجام فرمودند: «یک هیأت قوی، آگاه و هوشمند 
برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهدات طرف 
مقابــل و تحقق آنچه در بالا بر آن تصریح شــده، 
تشکیل شود». ســؤال مهم و کلیدی این است که 
امروز پس از گذشت دو هفته از صدور این فرمان، 
چنین هیأتی تشــکیل شده است؟ این هیأت بدون 
شک باید متشــکل از کارشناســان فنی هسته ای، 
حقوق دانان برجســته آشــنا با حقوق بین الملل، 
سیاســت مداران برجســته حســاس به منافع و 
مصالح ملی، کارشناسان خبره نظامی، کارشناسان 
مالی و محاسباتی، کارشناسان اقتصادی و... باشد. 
وظایف و ترکیب این هیأت باید سریعا طبق فرمان 
رهبری در شــورای عالــی امنیت ملــی تعیین و 

تصویب شود. آیا این اقدام صورت گرفته است؟ 

چرایی استکبارستیزی مردم ایران
عبــاس حاجی نجــاری: از دیــد آمریکایی ها،  �

حــزب االله و حمــاس تروریســت و اســرائیل یک 
حکومــت قانونی اســت. از دید ما اســرائیل یک 
حکومت غیرمشروع و حامی تروریست و حزب االله 
و حمــاس جنبش هــای مردمــی هســتند که با 
حکومت غاصب اســرائیل می جنگند... استراتژی 
تعامل با آمریکا و عادی ســازی رابطه با آمریکا یا 
تعمیم فرمول مذاکره با آمریکا در بحث هسته ای 
بــه تنازعات منطقه در جایی که آمریکا دســت از 
سیاست های استکباری و حمایت از رژیم اشغالگر 
قــدس و دول مرتجــع منطقــه برنداشــته هیچ 
پیامــدی جز تبدیــل ایران از یک بازیگــر فعال به 
یک بازیگر منفعــل و آوردن تهدیدات به مرزهای 
جغرافیایی ایران و محصورکردن ایران در مرزهای 

جغرافیایی در پی نخواهد داشت. 

از مأمور وصول و پرداخت 
تا دولت صاحب اختیار

ابراهیــم اصغرزاده: به نظــرم آقای روحانی  �
به صراحت روشن ســاخته که قل دوم یا همان 
اصلاح طلبــان مســلط نیســت بلکه شــریکی 
اســت که وفاداری و هم پیمانی اش با انقلاب و 
حکومت بر همگان روشن و آشکار است. برنامه 
محوری دولت او نیز تحت عنوان اعتدال، دعوت 
همه به مشــارکت در اداره کشــور و بسط پایه و 
بدنه اجتماعی نظام است. روحانی قصد خود را 
از اینکه می خواهد همه را در اداره کشور سهیم 
کند هیــچ گاه پنهــان نکرده اســت. اصلی ترین 
اســتراتژی دولــت اعتدالی روحانــی بر کاهش 
شکاف «دولت- ملت» استوار است. این راهبرد 
بــه نظرم کارویــژه مهمی به دولــت می دهد تا 
کشــور را از ســوءظن، هراس، قهر و جدایی های 
رســوب کرده در ناخــودآگاه جمعی جامعه که 
پس از اتفاقات و آسیب های ۸۸ پدید آمد، نجات 
بخشــد. اینکه آیا روحانی برای رســیدن به این 
منظور چقدر در ایجاد تــوازن حقوقی با دو قوه 
 قضائیــه و مقننه موفق بوده یا در طناب کشــی 
حــول منافع ملی تا کجا توانســته با دیگر قوای 
حقیقی کشــور نظیر نیروهــای نظامی، امنیتی و 
رسانه ای پرقدرت مانند صداوسیما و تریبون های 
نماز جمعه یا محافل دینی و مذهبی به مذاکره 
بنشــیند و به تفاهم برســد، می تواند پایه نقد و 

ارزیابی عملکرد دولت فخیمه باشد. 

آینه
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بــاران پاییزی می بارید، دختر پــرده را کنار زد و از 
پشت پنجره خانه قدیمی به کوچه نگاهی انداخت. 
او هنوز آنجا ایســتاده بود. مرد ســبزه روی چشــم و 
ابرو مشــکی با بارانی خوش دوخت، در خیال دختر، 
عاشــقی دل خســته بود که روزها دنبالش می افتاد 
و شب ها سر کوچه کشــیک می داد. در واقعیت اما 
او یک مأمور امنیتــی در تعقیب برادر بود. (توصیف 
نمایی از فیلم «بن بست»، فیلمی که سال ۵۶ ساخته 
شــد ولی هیچ وقت به نمایش درنیامد.) شخصیت 
ساواکی فیلم به تصویر تیپیکال سازمان امنیت کشور 
بسیار شــبیه بود، به پرویز ثابتی که از قضا هردو هم 

دانش آموخته رشته حقوق بودند. 
آبان  مــاه، ماه گریختــن مقام امنیتــی ابروکمانی 
در ۳۷ ســال پیش اســت. کســی که تا همین چند 
ســال پیش نه خبری از او بود و نه تصویری. «مقام 
امنیتــی» عنوانــی بــود کــه احتمالا خــودش یا با 
هم فکری همکارانش در سازمان اطلاعات و امنیت 
کشــور انتخاب کرده بود، اصطلاح ابروکمانی را ولی 
چریک ها رویش گذاشــته بودند. «مقــام امنیتی» را 
انتخاب کرد چون نمی خواســت چهره پشــت پرده 
ناشناس باقی بماند. از سویی دیگر هم نمی خواست 
مهر ساواکی خرده پا یا دون پایه بر پیشانی اش بخورد. 
برای همین ســروکله اش در تلویزیون ملی پیدا شد 
و نقش ســخنگویی یا ویترینی ســازمان بر دوشش 
افتاد. ایــن حضور در دوران تلویزیــون دوکانالی که 
تــازه چند ســاعت هم بیشــتر برنامه نداشــت، هم 
نــادر و عجیب بود و هم مقام امنیتی را توی چشــم 
مــی آورد. مصاحبــه مطبوعاتی ترتیب مــی داد و از 
متهمان اعتــراف تلویزیونی می گرفــت. دی ماه ۴۹ 
عباسعلی شــهریاری توده ای سابق که حالا ساواکی 
شــده بود، را بــه تلویزیون ملــی آورد اگرچه چهره 
شــهریاری را در ســایه نشــان داد و بدون اشاره به 
نامش او را مرد  هزارچهره نامید. از ناصر ســماواتی، 
پرویز نیکخواه، کورش لاشــایی، سیاوش پارسانژاد و 
بهــرام مولایی هم اعتراف تلویزیونی گرفت. در یکی 
از این مصاحبه های مطبوعاتی- تلویزیونی، در پاسخ 
به ادعــای تایمز لندن که نوشــته بود ســاواک پنج 
 میلیون عضو دارد، گفت: «بنــده تصور نمی کنم که 
ســازمان های امنیتی آمریکا و شوروی هم این تعداد 
مأمور در اختیار داشــته باشــند. این رقــم برای من 
تعجب آور و مسخره بود. ما دو نوع مأمور داریم. یک 
دســته کارمندان رسمی سازمان امنیت که مثل بقیه 
کارمندان رتبه شغلی و حقوق می گیرند و دسته دیگر 
که تعدادشان بیشتر است اما در استخدام رسمی ما 
نیستند و ممکن اســت برخی شان کارمند دولت هم 
باشند». ۱۵ فروردین  سال ۵۰ پرویز ثابتی در تلویزیون 
ملی حاضر شد و برای نخستین بار به صورت رسمی 

درباره ماجرای سیاهکل صحبت کرد. 
می گوینــد نمونه کامل یک پلیس سیاســی بود. 
شــلوار پلی اســتر و کت چرمــی و ادا و اطوار جانی 
دالری اش شــخصیت های ســازمان های جاسوسی 
داســتان های گرین و فورســایت را به یــاد می آورد. 
«حســین فردوســت» دوســت دوران کودکی شاه و 
رئیس ســازمان بازرسی شاهنشــاهی درباره او گفته 
اســت: «در ایــن نمایش هــای تلویزیونی او بســیار 
خــوب و محکم صحبت می کرد و همه را تحت تأثیر 
قــرار می داد؛ به دلیــل بیان عالی و عــدم تردید در 
سخنانش. دعوت ها از او در خانه رجال شروع شد و 
ثابتی در چندین میهمانی از من خواهش کرد شرکت 
کنم که شرکت نمودم. در این میهمانی ها خانم های 
زیبا چندین هــزار تومان هزینه آرایش خود می کردند 
تا موردپســند «مقــام امنیتی» واقع شــوند و دور او 
را می  گرفتنــد و خود را معرفــی می کردند و کارت و 
آدرس می دادند. مــن چند بار به چند خانم که میل 
داشتم صحبت کنم، نزدیک شدم و هرچه گفتم «من 
فردوست هستم» بی فایده بود! همه «مقام امنیتی» 
را می خواستند و فردوست و امثال فردوست برایشان 
مهــم نبود! ایــن عنوان «مقــام امنیتی» تــا انقلاب 
روی ثابتی مانــد و همه جا به پذیرایــی از او افتخار 

می کردند».
طرفدار بقایی

 می گویند شهوت شهرت داشت و برای آینده هم 
نقشــه قدرت. احتمالا علت علاقه اش به بقایی هم 
همین بوده است. خودش در خاطراتش گفته است 
در جبهه ملی بیشــتر عاشــق بقایی بود تا مصدق و 
سخنرانی های افشاگرانه بقایی، او را شیفته کرده بود. 
احتمالا تحت تأثیر همین بود که بعدها می توانســت 
ساعت ها بدون یادداشت ســخنرانی کند. فردوست 
در همان خاطراتش می نویسد: «زمانی که قائم مقام 
ساواک شدم، ثابتی یک جوان کمتر از سی سال بود و 
شغل او ریاست بخش مربوط به احزاب پنهانی بود. 
او را ندیــدم تا زمانی که مقــدم را به جای مصطفی 
امجدی مدیرکل ســوم کردم...، برداشت من از ثابتی 
این بود که بسیار مقام  پرست و متظاهر است. دارای 
هوش خوب - و نه بیشــتر- اســت ولی قــوه بیان 
خیلی خوبی دارد. در مجموع کارمند خوبی به شمار 
می رفت، ولی به علت آن قدرت بیان و تظاهر، خود 
را بیش از آن چیزی که بود نشــان می داد. این رفتار 
قطعــا در من اثری نداشــت ولی در دیگــران مانند 
مقدم و نصیری مســلما بی اثر نبود. دروغ و راســت 
را مخلــوط می کرد تا میزان فعالیت و موفقیت خود 
را دو، ســه برابــر واقع جلوه دهد. آرام و مســلط بر 
اعصاب خود بود. ســاختمان فکــری اش طوری بود 
که همیشــه به او خوش می گذشــت. از خود انتقاد 

نمی  کرد و راضی و خیلی راضی از خود بود...، ثابتی 
به هیچ وجه نمی توانست اعتماد مرا جلب کند و به 
نظر من او برای کار اطلاعاتی ســاخته نشــده بود و 
بیشتر به درد کار سیاســی می خورد. هیچ وقت میل 
نداشتم مرئوس مستقیمی مانند ثابتی داشته باشم».
فردوســت با اشــاره به جاه طلبی ثابتی می گوید: 
«من که جاه طلبی ثابتی را می دیدم، خواســتم که او 
را در کار سیاســی مشغول کنم لذا از هویدا خواستم 
که یک پســت وزارت به ثابتی بدهد. او مطابق طبع 
هویدا هــم بود. زمانی که مســئله را به ثابتی گفتم 
از خوشحالی باور نمی کرد. هویدا، ثابتی را خواست 
و وزارت را به او پیشــنهاد کــرد و او اجازه فکرکردن 
دربــاره نــوع وزارتخانه خواســت. در همین احوال 
منوچهر آزمون (کارمند ساواک) معاون نخست وزیر 
و رئیس ســازمان اوقاف شــد. این مســئله به ثابتی 
برخــورد و از وزارت منصرف شــد. او بعــدا به من 
گفت: «وقتی آزمون که در ســاواک چندین رده از من 
پایین تر بود، معاون نخســت وزیر شــود، دیگر وزارت 
چــه افتخــاری دارد؟!» من گفتم: پــس صبر کن تا 
نخست وزیر شــوی! این حرف در او اثر کرد و باورش 

شد و تا زمان انقلاب این مسئله در ذهنش بود».
برای همین پله ها را دوتا یکی طی کرد تا سال ۴۹ 
که معاون اداره کل ســوم ساواک شد. اداره کل سوم 
مربــوط به امنیت داخلی بود و از همین رو مخالفان، 
او را دشمن اصلی خود می دانستند. می گویند که از 
ســمت های وزارت تا اســتادی دانشگاه و معلمی و 
کارمندی در گرو اجازه اداره ای بود که ریاستش را او 
برعهده داشت. ثابتی کارش را خوب انجام داده بود. 
قلع وقمــع چریک های فدایــی، مجاهدین و مبارزان 
مذهبی که در یک دوره ۱۰ ســاله نفس حکومت را 
بریده بود در پنج ســاله دوم دهــه ۵۰ به طور کامل 

انجام شده بود. 
ثابتی در نقش نماینده دانشجویان

ســرتیپ «اصغر کورنگــی» که زمانــی در دهه 
۴۰ ریاســت زندان قصر را برعهده داشــت در کتاب 
خاطراتش (در دســت انتشــار) به خاطــره جالبی 
از «ثابتــی» اشــاره می کنــد: «یکی از مــوارد جالب 
تحقیقات ســاواک، مــوردی بود کــه پرویزثابتی که 
روزگاری معاون قدرتمند ساواک شد به اتفاق خانم 
راسخ که هر دو مأمور مخفی ساواک بودند و ظاهرا 
عنوان نمایندگان دانشــجویان را یدک می کشیدند با 
پرویــز نیکخواه (زندانی محکوم در جریان تیراندازی 
فروردین ماه ۴۱ به شــاه) ملاقات داشــتند. برای این 
ملاقات که گفته بودند در دفتر زندان انجام شود یک 
افسر از اطلاعات شهربانی آمد و اتاقی در طبقه دوم 
ساختمان قدیمی دفتر زندان تهیه کردند و در کشوی 
میــز اتاق خیلی ماهرانه میکروفــون نصب کردند و 
دســتگاه ضبطی را در یک کمد مخصوص پرونده ها 
گذاشــتند. به محض ورود ثابتی باید یک نفر می رفت 
در این کمد و با شروع صحبت آنها دستگاه را روشن 
می کرد. ابتدا آمدند و در اتاق من چای خوردند. ثابتی 
ظاهــرا جوان منظم و خوش تیپ ســبزه و بلندقدی 
بــود (در باطن اما مار خوش خط وخال چه مفاســد 
اخلاقی و غیرانسانی در او پنهان بود، خدا می داند). 
فورا مقدمات فراهم شد و نیکخواه را از زندان شماره 
سه آوردند. به اتفاق به طبقه دوم رفتیم ولی سرگرد 
هاشم طوســی، افســر صدیق و زحمت کش زندان 
قصــر را در قفســه ضبط صوت جــا دادیم و حدود 
یک ســاعت ونیم ایــن ملاقات طول کشــید درحالی 
که به زعم خودشــان محرمانه و فقط بین خودشان 
دو نفر بود، غافل از اینکه ســرگرد طوسی در قفسه 
حرف های آنها را ضبط می کرد. به محض رفتن آنها 
در قفســه را باز کردیم. آقای طوسی عرق کرده بود 
و پیراهنــش از عرق مرطوب بود. صورتش ســرخ و 

برافروختــه بود و گفت دیگر حوصله ام تمام شــده 
بود و نفس کشیدنم سخت. نوارها را افسر اطلاعات 
بلافاصله برد و من نمی دانم چه شد اما بعدا شنیدم 
که در مســابقه اطلاعاتی ساواک و شهربانی، تیمسار 
مبصر ایــن اطلاعات را صبح فردایش قبل از گزارش 
ســاواک به دفتر مخصوص گزارش کــرده بود و این 
موجب تعجب شــاه شــده بود. ماجرا ایــن بود که 
ســاواک در همه چیــز دخالت می کــرد و به تفکیک 

وظایف اعتقاد نداشت».
ثابتی طرفدار سرکوب

گفته می شــود که گزارش های داخلی کشــور را 
ثابتی تهیه می کرد و از طریق نصیری رئیس ســاواک 
بــه اطلاع شــاه می رســید. نمونه مشــخص آن که 
خودش هــم به آن اذعان کرده مربــوط به ماه های 
آخر حکومت پهلوی اســت. ثابتی فهرستی از هزارو 
۵۰۰ فعال و مبارز سیاســی تهیه کرده و درخواست 
دســتگیری آنها را کرده بود. شــاه اما با آن مخالفت 
می کند و در نهایت به یک فهرست ۳۰۰ نفره رضایت 
می دهد. می گوید که شخص شــاه و آموزگار نگران 
جوابــی بودند که باید بــه نهاد هــای بین المللی و 
حقوق بشــری می داده اند. اما ثابتــی می گوید من به 
آنها گفتم که جواب آن با شماست. کسی از من سؤال 
نمی کنــد من یک دســتگاهی با وظایف مشــخصی 
هســتم. ثابتی طرفدار ســرکوب و برخورد خشن تر و 
جدی تر بــا تظاهرات ســال های ۵۶ و۵۷ بود. پیش 
از رفتــن هویدا هم از طریق او به شــاه پیغام داد که 
عنان کار را به ساواک بسپارد. گویا سر همین تاکتیک 
برخــورد با مخالفان با آموزگار دعوایش می شــود و 
بعد هم نــزد هویدا که هنوز وزیر دربار بوده، می رود 
و از او می خواهد که شــاه را برای دســتگیری تعداد 
مورد نظر او متقاعد کند. ســر همیــن ماجرا با ناصر 
مقدم، جانشــین نصیری در ســاواک هم مشکل پیدا 
کرد. خــودش گفته اســت: «مقــدم از آمریکا آمده 
بود و آزادیخواه شــده بود». کوران انقلاب که شدت 
گرفت باید عناصــری از رژیم که نماد و مقصر وضع 
موجود بودند به جز خود شخص شاه یکی یکی کنار 
می رفتند. ســاواک هم از این قاعده مســتثنی نبود. 
روزنامــه اطلاعات در تاریخ هشــتم آبان ۵۷ عکس 
بزرگی از پرویز ثابتی چاپ کرد به اضافه فهرستی از 
۳۴ عضو سازمان اطلاعات و امنیت کشور. اطلاعات 
نوشــته بود این مأموران بلندپایــه که ثابتی هم جزء 
آنهاســت اخراج، بازنشسته یا تصفیه شــده اند. زیر 
عکس نوشته شده بود «پرویز ثابتی معروف به مقام 

امنیتی از مهم ترین پست ساواک برکنار شد».
اولین شاکی

ســه روز بعد خانواده زندانیان سیاسی در باشگاه 
دانشگاه تهران جمع شدند. در میان آنها یک پزشک 
از ثابتــی بابت شــکنجه برادرش اعــلام جرم کرد. 
فرد دیگری هــم به نام جلیل ظروفچیــان، ثابتی را 
مقصر مرگ بی دلیل برادرش می دانست. برادرش را 
گماشــته همسر ثابتی به قتل رســانده بود. ماجرا از 
این قرار بوده که ۱۸ اسفند سال قبل همسر ثابتی در 
فروشگاه شارل ژوردن در خیابان شاه عباس مشغول 
خرید کفش بوده اما متوجه می شود که کیف پولش 
گم شــده است. به فروشنده دســتور می دهد کرکره 
مغازه را بکشد و همه مشتری ها هم بازرسی شوند. 
بــرادر جلیل ظروفچیــان که تــازه ازدواج کرده بود 
به همراه همسرش در فروشــگاه که مشغول خرید 
بوده اند به این اقدام اعتراض می کنند، اما با پرخاش 
همسر ثابتی روبه رو می شوند. در همین حین از منزل 
تماس گرفته می شــود که گویا کیف پول در خانه جا 
مانده است. همان فرد دوباره معترض می شود و از 
همســر ثابتی می خواهد که بابت رفتار نادرستش از 
جمع عذرخواهی کند اما باز با پرخاش همسر ثابتی 

روبه رو می شود و گماشــته با گلوله ای آن فرد را به 
قتل می رســاند. این شــرحی اســت که آن زمان در 
روزنامه اطلاعات از ماجرا منتشــر شد اما ثابتی خود 
در خاطراتش درباره این ماجرا گفته است این ماجرا 
به ســال ۵۴ مربوط می شود و راننده من می خواسته 
تیر هوایی شلیک کند که اتفاقی به آن پسر می خورد 

و او هم دو هفته بعد در بیمارستان فوت می کند».
چه کسی دروغ می گوید

از ثابتــی اخیرا کتابــی در قالب تاریخ شــفاهی 
منتشر شده اســت که البته همه خاطراتش نیست. 
خودش گفتــه خاطراتش را همان ابتدای خروجش 
از کشــور نوشــته ولی فعلا قصد انتشارش را ندارد. 
انتشــار این کتاب اما با انتقادات بســیاری به ویژه از 
سوی زندانیان سیاسی ســابق روبه رو شد. مهم ترین 
اتهــام او دروغگویــی و تحریــف واقعیــت بــود و 
مهم ترینش تکذیب شــکنجه در ساواک. تن و ذهن 
زندانیان ســابقی که هنوز در قید حیات اند، شاهد و 
گواه انواع شــکنجه های جسمی و روانی ساواک بود 
که حالا ثابتی کتمانش می کــرد. نصرت االله تاجیک 
از زندانیان سیاسی سابق، آذرماه۹۱، یادداشتی برای 
یکی از روزنامه ها نوشــت و دربــاره خاطرات ثابتی 
گفت: «در بازداشــت ســال۵۲-۵۳ چون در زندان 
اوین بودم او را ندیده بودم و همچون ســایرین وی را 
به نام مقام امنیتی می شناختم تا اینکه در دستگیری 
ســوم در کمیته مشــترک ضد خرابــکاری در میان 
شــکنجه و بازجویی ها او را که میان بازجویان، «آقا» 
نامیده می شــد دیدم. در دو نوبت توســط رسولی و 
ثابتی مورد سؤال و جواب و شــکنجه قرار گرفتم که 
نســخه های بازجویی مــن به احتمال زیــاد موجود 
است». این درحالی اســت که ثابتی در گفت وگویی 
که با صدای آمریکا داشــته و عین  آن در مســتندی 
که «شــبکه مســتند» درباره او ســاخته آورده شده 
اســت، نقش خود را در هرگونــه بازجویی رد کرده 
بود. تاجیک در ادامه می نویسد: «یکی از لطیفه های 
خنــده دار در این کتاب این بود که ثابتی گفته اســت 
«با شکنجه و هرگونه اقدام غیرقانونی مخالف بودم 
و تا آنچه در توان داشــتم از آن جلوگیری می کردم. 
هیــچ گاه ندیدم فــردی مورد شــکنجه قــرار گیرد. 
موقعی که از سرپرســتان بازجویی ســؤال می کردم 
غالبــا جــواب این بــود که زندانــی با مأمــوران به 
زدوخورد پرداخته و مجروح شده است». ناصداقتی 
در بیــان مطالب این کتاب موج می زنــد». ثابتی در 
همان کتاب درباره شهید بهشتی و ارتباط و رفاقتش 
با برخــی مقامات مطالبی گفته بــود که بنیاد حفظ 
و نشــر آثار شهید بهشــتی در اطلاعیه ای پاسخ داد: 
«بســیاری از ادعاهای ثابتی از دسترس اعتبارسنجی 
علمی خارج اســت و در دو مورد هیچ مدرکی یافت 
نشــد. ارتباط با آزموده و رفاقت با اکبر دادســتان». 
ثابتــی در خاطراتش می گوید: «مــن در تمام مدت 
حدود ۲۰ سال خدمت در ساواک، حتـی از یک نفـر، 
بـــازجویی نکرده ام و همیشه کار ستادی داشته ام». 
این درحالی اســت که سعید شاهسوندی از اعضای 
سابق سازمان منافقین پیش از تغییر ایدئولوژیک، در 
گفت وگو با ویژه نامه نوروزی سه سال پیش روزنامه 
بهار گفته بود: «ثابتی بنا به طبیعت شغلی اش دروغ 
می گویــد، دروغ پشــت دروغ، به نحوی کــه اگر قرار 
باشــد به همه موارد بپردازیم بایــد به تمامی تاریخ 
خاندان پهلــوی بپردازیــم». محمدمهدی جعفری 
هــم در همان ویژه نامه در مطلبــی با عنوان «دلالی 
تبرئه ســاواک یا تاریخ شــفاهی!» دربــاره خاطرات 
ثابتی نوشته بود: «مطالب سرهم بندی شده این کتاب 
را حتی جوانــان هم باور نمی کنند. تنها چیزی که از 

این کتاب زمستانی می ماند روسیاهی ذعال است».
روایت نادری یا ثابتی

روایت کشته شدن ۹ نفر از رهبران چریک های فدایی 
در تپه هــای زنــدان، فروردین ماه ۵۴ هــم یکی دیگر از 
دروغ هایی اســت که به ثابتی نســبت می دهند. همان 
اوائل انقــلاب «بهمن نــادری» معروف بــه تهرانی- 
شکنجه گر مشهور ساواک- تصمیم گیر اصلی این کشتار 
را «پرویز ثابتی» دانسته بود و در اعترافات تلویزیونی اش 
ماجرای تیرباران آنها را اقدامی تلافی جویانه از ســوی 
ســاواک یا حاکمیــت دانســته و جزئیات آن را شــرح 
داده بود. «پرویز ثابتی» ولــی در خاطرات خود مدعی 
می شــود که اعترافات نادری تحت فشــار بوده و بیژن 
جزنی و دوســتان وی درصدد بوده اند با فرار از زندان، 
از خود قهرمان سازی کنند برای همین با بریدن دستبند 
از «ون» خــارج و قصد فرار داشــته اند که راننده و یک 
مأمور بــرای تعقیب به همراه آنها از ون خارج شــده، 
لــذا مأموران همراه به طرف آنهــا تیراندازی و ۹ نفر از 
زندانیان کشــته و مأمور همــراه راننده نیز، تیر خورده و 

زخمی شده است.
از ثابتی سال ها خبری در دست نبود. برخی می گفتند 
که به اســرائیل رفته و با موساد همکاری می کند و بعد 
هم به آمریکا رفته اســت. آنجا نــام کوچک خود را به 
پیتر تغییر داده و وارد کار ساختمان سازی شده و چندین 
شــرکت دارد. سال ۸۴ روزنامه خراسان نوشت او اخیرا 
راهی آمریکا شده و گفته می شود که مسئولیت تجدید 
سازمان تشکیلات ساواک در افغانستان را برعهده گرفته 
و در صدد توســعه آن در عراق است. پرویز ثابتی، پدر 
پردیــس ثابتی، زیست شــناس و ســومین زن در تاریخ 
است که با معدل ۱۰۰ و مدارج کامل از مدرسه پزشکی 
دانشــگاه هاروارد آمریکا فارغ التحصیل شده است. او 
به عنوان یکی از ۱۰۰ چهره نابغه جهان از ســوی گروه 

بین المللی Creators Synectics معرفی شده  است. 
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۳۷ سال از فرار پرویز ثابتی گذشت
مهسا جزینى 


